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از نویســنده مطرح عراقی، غائب طعمه فرمان، اخیرا چندین کتاب در نشــر هرمس منتشــر شــده است؛ نویسنده ای که 
به  گفته مترجم آثارش، موســی اســوار، اعتقاد دارد باید تاریخ را از خلال رمان ها جســت وجو کرد و از این رو در هر یک از آثار 
خود مقطعی خاص از تاریخ اجتماعی عراق را ترســیم کرده اســت. «پنج صدا»، «ســایه هایی بر پنجره» و «درخت نخل و 
همســایه ها»، عناوین آثاری هســتند که با ترجمه موسی اســوار راهی بازار کتاب شده اســت و به همین مناسبت، نشست 
هفتگی شــهر کتاب (در روز سه شنبه هشتم تیر) به معرفی این نویسنده و جهان داستانی او اختصاص داشت که با حضور 

مترجم به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشســت، علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی شهر کتاب، به آشنایی مخاطبان ایرانی با شعر عرب در 
پنج دهه گذشته اشاره کرد و اینکه آثار شاعران فراوانی از جهان عرب به فارسی ترجمه شده است: «اسوار خود بیست سال 
پیش در مقدمه برگردان خود از «از ســرود باران تا مزامیر گل ســرخ: پیشگامان شعر معاصر عرب» به جایگاه شعر معاصر 
عرب در ایران و میزان شــناخت ما از شــعر معاصر عرب اشاره کرده است؛ اما با اینکه ما با جهان عرب همسایه ایم و از نظر 
فرهنگی و دینی با هم اشــتراکاتی داریم، در داستان نویسی و رمان نویســی از آنها، به ویژه از عراق، کمتر شناخت داشته ایم. 
در ده ، پانزده ســال اخیر مترجمان حوزه جهان عرب مســتقیم رمان ها یا مجموعه داستان های کوتاهی را از مراکش، مصر، 
الجزایر و دیگر کشــورهای عربی به زبان فارســی ترجمه کردند و تا حدودی با اسامی جدید از جهان عرب آشنایمان کردند. 
نجیب محفوظ هم با بردن جایزه نوبل بیشــتر در ایران مشــهور شــد». از این میان، یکی از برجسته ترین نویسندگان عراقی 
غائب طعمه فرمان اســت که به  گفته محمدخانی، او را بحق پیشــگام رمان امروز عراق می شناســند. «غائب در ۱۹۲۷ در 
بغداد متولد شــد و ســال ها بیرون از عراق، در روسیه و مصر، زندگی کرد. او شیفته تالستوی و گورکی بود و حتی آثاری را از 
زبان روســی به عربی برگرداند. فرمان در ۱۹۹۰ فوت کرد و عبدالرحمن منیف، یکی از نویســندگان و شاعران مشهور عرب و 
ســعودی تبار، درباره او گفته است گمان نکنم هیچ نویســنده عراقی ای درباره موطن خود مانند غائب طعمه فرمان نوشته 
باشــد. این نویسنده به خوبی شــرایط اجتماعی و سیاســی عراق را در آثار خودش انعکاس می دهد. او در «درخت نخل و 
همسایه ها» به پدیده های جنگ جهانی دوم و تأثیر آنها در زندگی مردم عراق و جهان می پردازد. در «پنج صدا» دغدغه های 
روشــنفکری در دوران اختناق پیش از انقلاب ۱۹۵۸ را و در «ســایه هایی بر پنجره» وضعیت ناکام جامعه پس از انقلاب و 

رخداد کودتا را به خوبی ترسیم می کند».
تاریخ اجتماعی عراق

موســی اسوار، پیش از هر سخنی به بیگانه بودن ملت های این پهنه از جغرافیای جهان با هم اشاره می کند و می گوید: 
«به لحاظ دادوســتد و تعامل فرهنگی، ما از سده های پیش پیوندهای محکمی با هم داشتیم؛ ولی به خصوص در یکی، دو 
قرن اخیر گسســتی اتفاق افتاد و امروزه از فراورده ها و تولیدات فرهنگی همدیگــر کمتر اطلاع داریم. مگر اینکه این آثار از 
دریچه مغرب زمین به ما معرفی شــود. وقتی از ترکیه مطلع می شــویم که غربی ها اورهان پاموک را در جایگاه نویسنده ای 
مطرح به ما معرفی کنند؛ طاهر بن جلون مراکشی را وقتی می شناسیم که کتاب «شب قدر» او در فرانسه گل می کند؛ نجیب 
محفوظ مصری را وقتی می شناسیم که برنده جایزه نوبل می شود. حال آنکه از دیرباز با هم پیوندی فرهنگی داشته ایم. این 
سخن فقط ناظر بر مردم خودمان نیست؛ بلکه همه مردم خاورمیانه را دربر می گیرد. به همین اندازه که ما از ادبیات جهان 
عرب بی اطلاعیم، آنها هم درباره ما اطلاعاتی اندک دارند. امروزه در خاورمیانه عربی از بزرگان ما فقط فردوســی، ســعدی، 
حافظ، مولوی و خیام مطرح اند. هرچند در چند دهه اخیر جنبش ترجمه در مصر نگاهی هم به تولیدات متأخر ما در حوزه 

داستان و رمان و گاه تحقیقات ادبی داشته است».
اســوار معتقد اســت آنچه ما امروز در ایران از ادب معاصر عربی می شناسیم، بیشــتر از شعر معاصر عربی است؛ ولی 
از ادبیات داســتانی در عراق کمتر اطلاع داریم. «نهضت ادبیات داســتانی نخســت در مصر شــکل گرفت. ناپلئون بناپارت 
پس از حمله به مصر با خود گروه پرشــماری را از دانشــمندان و کاشــفان و صنعتگران و فــن ورزان آورد و باعث رونق و 
شــکوفایی کشــاورزی و آبیاری و نهضت عمرانی در مصر شد. به تبع آن، در حوزه موسیقی و هنر و ادبیات و توجه به انواع 
ادبی مغرب زمین پیشــرفت هایی صورت گرفت و نخســتین حرکات تألیف و تولید آثار در حوزه ادبیات داســتانی، داســتان 
کوتاه، رمان و نمایش نامه شــکل گرفت. بزرگان ما در ایران هم با همان نخســتین نویسندگان مانند نجیب محفوظ و توفیق 
الحکیم، مصطفی الطفی المنفلوطی و طه حســین آشنا شدند. مهد رمان و ادبیات داستانی در جهان عرب مصر بود. بعد 
در کشــورهای دیگر هم رونق پیدا کرد؛ اما این پیشــرفت در عراق از نظر ما پوشیده ماند. حال آنکه عراق به نوبه خود سهم 

قابل توجهی در ادبیات داستانی در جهان عرب داشت».
موسی اسوار، یکی از مهم ترین نویسندگان ادب داستانی عراق را غائب طعمه فرمان می خواند و در معرفی او می گوید: 
«او در خانواده ای اصیل در محله فقیر المربعه بغداد متولد شــد و زندگی را در عسرت گذراند؛ ولی از جوانی اهل مطالعه 
بود و حرص و شــعف و شــوق وافری برای مطالعه و تتبع داشــت. در آغاز طبع شــعر داشت، شــعرهایی سروده بود و با 
شــاعرانی آشــنا بود. در جوانی به بیماری سل ریه مبتلا شد و در ۱۹۴۷ ناگزیر برای درمان و ادامه تحصیل به مصر رفت. در 
مصر دریچه های دیگری به روی او گشــوده شــد و هم در مجلات ادبی در مقام نویسنده اشتهار یافت، هم در محافل ادبی 
با بزرگان محشــور شــد. او در سال ۱۹۵۱ سال سوم رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه قاهره بود؛ اما بنا به دلایلی به 
عراق بازگشت و تحصیل دانشگاهی خودش را در دانشگاه بغداد پی گرفت. هم زمان از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ در روزنامه «الاهالی»، 
ارگان حزب ملی دموکراتیک عراق، اشــتغال یافت و قلم زد. او در این روزنامه مســئول بخش مطالبات مردم بود و هر روز 
عرایض گوناگونی از گوشه وکنار عراق به دست این بخش می رسید. پس، با مسائل و مشکلات و بحران های اجتماعی عراق 
از نزدیک آشــنا شد و مایه های بسیاری برای داستان نویسی خود برگرفت». سرنوشتِ این نویسنده عراقی از دهه پنجاه طور 
دیگری رقم خورد؛ چراکه با روی کارآمدن نوری ســعید، دست نشانده انگلیس، سخت گیری های سیاسی شروع شد. «در این 
دوره، احزاب تعطیل شــدند و بنا بر دســتور اداره مطبوعات وقت تمام روزنامه های مخالف بسته شدند. طعمه فرمان هم 
چهره روشــنفکری با تمایلات چپ بود. گرچه هیچ گاه به حزب کمونیســت وابسته نشد؛ بلکه تمایلات سوسیالیستی، چپ، 
مشرب دموکراتیک و انسان دوستی تا آخر عمر با او بود. پس، در این شرایط ناگزیر برای امرار معاش به سوریه رفت و آنجا با 
برخی نشریه ها همکاری کرد و در ۱۹۵۷ در خبرگزاری چین نو در چین شغل مترجمی پیدا کرد. آنجا بود که در سی سالگی 
بیماری او تشــدید شــد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک ریه اش برداشته شــد. در چهاردهم جولای ۱۹۵۸ در عراق 
انقلابی صورت گرفت و نظام ســلطنتی بر افتاد و نظام جمهوری برآمد، پس، طعمه فرمان هم به عراق بازگشــت؛ اما این 
بازگشــت کوتاه بود و در ۱۹۶۰ از عراق به مســکو کوچ کرد و برای سی سال در آنجا اقامت گزید. او در دهه پنجاه به لحاظ 
مطالعات عمق و وســعت و غنا پیدا کرد. او به آثار ماکســیم گورکی و تالســتوی و داستایفسکی و چخوف و کالدول و جان 
اشــتاین بک و گراهام گرین بسیار علاقه مند بود. حتی در نیمه دهه پنجاه از اینیاتسیو سیلونه، نویسنده ایتالیایی، متأثر شد. او 

در جایی تصریح کرده که در رمان «درخت نخل و همسایه ها» از «فونتامارا»ی سیلونه متأثر بوده است».
اســوار درباره کارنامه داســتانی طعمه فرمان هم می گوید که در دهه پنجاه در عراق دو مجموعه داستانی منتشر کرد: 
«مولودی دیگر» و دیگری «حاصل آســیاب» و در ۱۹۶۴ نخســتین رمان خود، «درخت نخل و همســایه ها» (۱۹۶۶، بیروت) 
را بر اســاس یکی از این مجموعه ها نوشــت. «این رمان به حق مهم ترین رمان طعمه فرمان تلقی شــده و نقطه عطفی در 
رمان نویســی امروز عراق بود. پــس از آن، او رمان های «پنج صدا»، «وقت زادن حادثه»، «قربان»، «ســایه هایی بر پنجره»، 

«دردهای آقای معروف» و «مطلوب و موکول به آینده»، «قایق تفریحی» را نوشت و آنها را در بیروت و لبنان منتشر کرد.
اســوار درباره نگاه طعمه فرمان به رمان و شــیوه ها و شگردهای او نیز گفت: فرمان اعتقاد دارد که باید تاریخ را از خلال 
رمان ها جســت وجو کرد. او در هر یک از آثار خود مقطعی خاص از تاریخ اجتماعی عراق را ترســیم کرد. در «درخت نخل و 
همسایه ها» حوادث سال های پایانی جنگ جهانی دوم و متعاقب آن سال های حضور نیروهای انگلیس و استعمار انگلیس 
در عراق را به تصویر کشــید و تناقضات و مســائل اجتماعی و کشــمکش ها و هر آنچه در آن برهه رخ می داد، در این رمان 
به خوبی ترسیم شده است. مسئله دغدغه های روشنفکری، اختناق، سانسور، تضییقات سیاسی، تبعید و نفی بلند مخالفان 
در دهه پنجاه را در رمان «پنج صدا» منعکس کرده اســت. چهار ســال پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری، کودتایی 
صورت گرفت و ســرانجام انقلاب تلخ شــد و دوباره حزبی حاکم شــد و بر دیگر احزاب سخت گرفته شد. دوباره بسیاری از 
عراق مهاجرت کردند و بسیاری به زندان افتادند. طعمه فرمان آن دوره را هم در قالب رمان «سایه هایی بر پنجره» منعکس 
کرده است. او در «مطلوب و موکول به آینده» به موضوع عراقیان مهاجر و مشخصا به وضعیت چهره های سیاسی مهاجر 
در غربت و مســائلی می پردازد که در گذشــته و حال برای آنها کشــمکش درونی ایجاد می کند. در آخرین رمان خود هم 
به دهه هشــتاد در ســایه نظام خفقان و دیکتاتوری آن مقطع، به خصوص دوره تاریک آخرین حکومت عراق پیش از ورود 
نیروهای آمریکایی، می پردازد. توجه فرمان به مسائل تاریخی، تناقضات اجتماعی، جلوه های این تناقضات، فقر، بی سوادی، 
بیماری، محرومیت، فاصله های طبقاتی و همه جلوه های زشت نظام طبقاتی و نظام استعماری مشهود است. به خصوص 
این را در رمان «درخت نخل و همســایه ها» پررنگ می بینیم. رمان «پنج صدا» درباره دغدغه های روشــنفکری است. رمان 
«ســایه هایی بر پنجره» نیز درباره مقطعی بغرنج در عراق در دهه شصت است. داستان یک خانواده اصیل بغدادی، مردی 

خودساخته و تناقض های افراد این خانواده در پی مواجهه با فرار عروس شان است.

«توی این دنیا دو تا تراژدی وجود دارد. یکی نرسیدن به چیزی که آرزویش را داری و یکی رسیدن به آن»
اسکار وایلد

ســهراب سپهری در «منظومه مســافر» کوتاه و مختصر می گوید: «- چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی./- چقدر هم تنها!/ 
- خیال می کنم / دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. / - دچار یعنی / - عاشق. ...» و از آن عبور می کند. اما آیا عشق به آسانی 

دست از سر عاشق برمی دارد؟
«میان جیوه و اندوه» مجموعه شــعر تازه لیلا کردبچه که نشــر نگاه به تازگی آن را منتشر کرده است، توضیحی شاعرانه و 
مبســوط درباره «دچار» اســت، درباره عاشق و شــرایط صعبی که تجربه می کند. ۴۸ شعر این کتاب پیوسته و گسسته با سایه 
بلندی از عشــق بر سرشــان قابل تفسیر و تأویل هستند. زنانگی شاعر در تمام شــعرها منتشر شده است، او با ریزبینی زنانه ای 
از دست کشــیدن بر روی دکمه پیراهنی تصویری عاشقانه بیرون می  کشــد: «فراموش می کنی آخرین بار / من را در کدام شعر 
دیده ای،/ و روزی که این سطرها را جایی بشنوی،/ دکمه ای گوشه خانه ات پیدا کرده ای/ که یادت نیست/ روزی از آستین «او» 

افتاده!».
خاطرات و اتفاقات عاشقانه که در گذشته رخ داده است، در این شعرها نقش پررنگی دارند. شاعر در واقعی بودن اتفاقات 
رخ داده و احتمالات و اتفاقات رخ نداده در رفت وآمد است، گاهی برای آن لحظات شیرین خرسند است و گاهی ترسِ نامعلومی 
از آینده دارد. «گفتم می روم و/ واقعا در شهر دیگری خانه داشتم،/ گفتم می مانم و/ واقعا ریشه هایم در تو به اعماق رسیده  بود/ 

نیمی هستم و نیمی نیستم،/ ریشه دوانده ام و دور شده ام/... خداحافظی کرده ام، / مانده ام و/ رفته ام ...».
عاشــقانه های این کتاب توأم با اضطراب و ترس است. 
تــرس ناشــی از قرارگرفتــن در وضعیتی بغرنــج، ترس از 
تکرارنشدنِ لحظاتِ کوتاه دیدار و ترس از فراموش شدن؛ اگر 
ما از ذهن آدمی که دوســتش داریم و دوســتمان دارد پاک 
شویم چه اتفاقی می افتد؟ در بسیاری از شعرها میان جیوه 
و اندوه می توان پاســخ این سؤال را یافت. عشق یا وضعیت 
عاشقانه در این شعرها هم شفادهنده هستند و هم کشنده، 
ترکیب توأمانی از رنج و شــادی، غصه و خوشــی. آیا عشق 
کارکرد و چشم اندازی غیر از این دارد؟ ما بیشتر از کسانی رنج می بریم که دوستشان داریم. حالا به تمام این فراز و فرودها رنج 

دوری را هم اضافه کنید، دیگر رمقی برای راوی باقی نخواهد ماند، او باید در این وضعیت شعر بنویسد.
راوی که آن قدر در ذهن و عین همراه معشوق بوده است که دیگر فضای خیال و واقعیت مخدوش شده و نمی توان آن را 
جدا کرد، بهترین توضیح این وضعیت شعر شماره ۲۷ کتاب است: «من/ خاطرات زیادی از تو ندارم اما/ زیاد به تو فکر می کنم/ 
از هر خیابانی که می گذرم/ قبلا در حالِ فکرکردن به تو از آن گذشته ام/ در حال فکرکردن به تو راه می روم، آواز می خوانم/ در 
حال فکرکردن به تو می خوابم، بیدار می شــوم.../ چیزی/ برای تجربه کردن نمانده اســت؛/ آنقدر با تو زیسته ام بی تو/ که فکر 

می کنم دیگر/ می توانم بمیرم».
شعرهای این کتاب اگرچه درباره انجام یک موقعیت عاشقانه با قطعیتی شاعرانه شرح وضعیت می کند اما درباره سرانجام 
یک ماجرای عاشقانه این اتفاق نمی افتد؟ راوی در هر شعر احتمال فراق یا وصال همیشگی را بررسی می کند. او روایت می کند 
که با معشوق آدمِ دیگری شده است. هر دو آدم را شرح می دهد و از همین شرح هاست که جیوه و اندوه شکل می گیرد. شاملو 
در مرثیه ای برای فروغ عشق را خواهر مرگ برمی شمارد، اما جنون هم مترادف با عشق است، جنونی شیرین که در این کتاب 
هم به آن برمی خوریم: «می توانم دست کم دوازده برابرِ این، دیوانه باشم/ و هر روز برگِ تازه ای در جنون رو کنم/ آنقدر که هر 

لحظه بیشتر فرو بروم در خودم...».
میان جیوه و اندوه روایتی بی پروا از عشق و عاشقی در روزگار معاصر ماست. لیلا کردبچه که از نام های شناخته شده شعر 
امروز اســت در این کتاب بدون هیچ محافظه کاری و بدون توجه به محدودیت ها به شرح دچاربودن پرداخته است که نتیجه 

آن شعرهایی ارزشمند و خواندنی در روزگار قحطی خبرهای خوب و عاشقانه شده است.

هجرت
شمال و غرب و جنوب فرو می  پاشند

تخت  ها می  شکنند و کشورها به لرزه درمی  آیند
پس به دیار پاک مشرق بگریز
تا در شمیم هوای پدرشاهی

چشمهٔ خضر جوانت کند.
* * *

آنجا، در حریم صدق و سادگی
می  خواهم به ژرفا و سرچشمهٔ تبار انسانی برسم

به روزگارانی که آموزهٔ آسمانی را
به زبان زمینی از خدا می  گرفتند

و به وسوسهٔ عقل تن در نمی  دادند؛
روزگارانی که بر پدران ارج می  گذاشتند

و از خدمت بیگانه سر می  پیچیدند.
می  خواهم بر دور جوانی شادی کنم

بر دوری که ایمان گسترده بود و اندیشه تنگ
و گفتار اعتبار داشت،

از آنکه کلام مبین بود.
می  خواهم به میان شبانان درآیم،

و در واحه بیاسایم آن هنگام
که با کاروان  ها همراه می  شوم

و شال و قهوه و مشک عرضه می  کنم.
می  خواهم هر کوره راهی را بپیمایم

و از بیابان به شهرها درآیم.
در فراز و فرود سنگلاخ کوهستانی

حافظا غزل  های تو آرام  بخش دل  اند آن دم که ساربان
به بیدارکردن ستارگان

و راندن راهزنان
بر پشت بلند استر

سرخوشانه می  خواندشان.
در گرمابه و میکده،   ای حافظ قدسی

می  خواهم که از تو یاد کنم
از تو، آن هنگام که معشوقه نقاب برمی  افکند
و زلف عنبربویش را به دست نسیم می  سپارد

آری، تا زمزمهٔ عاشقانهٔ شاعر
حتی حوریان را به وسوسه اندازد.

حال آیا شمایان می  خواهید بر این سعادت او رشک برید؟
یا خود آن را بر کامش تلخ کنید؟

پس بدانید که سخن شاعران
تا به آستانهٔ بهشت بر می  شود

و در تمنای زندگی جاوید
آهسته بر در می  کوبد.

دیوان گوته در پاییز ۱۸۱۹ منتشــر شــد. با این حال این شاعر تا سال  ها پس از 
آن، شــاید تا ۱۸۲۵ همچنان شــعرهایی با حال و هوای شرقی می گفت، تا مگر 
روزی دفتر تغزل شــرقی  اش را مفصل  تر کند. مقالــه «دیوان آتی» در مجموعه 
جستارهایی که وی پیوست پایانی «دیوان غربی - شرقی » اش کرده، گواه این نیت 

اوست.
گوته در آن ســال  های آغاز عصر استعمار، جایی که عربدهٔ برتری جویی «مرد 
سفید» ندای هر تفاهم و تعاملی را میان شرق و غرب زیر آوار خود خفه می  کرد، 

همخوان با روح دیوان غربی ـ شرقی  اش فروتنانه می  سراید:
«آنکه خود را شناخت، و دیگری را

نیز در خواهد یافت
که شرق و غرب

دیگر جدایی نمی  پذیرند».
بر این اساس تعامل فرهنگی را هدف و حاصل این سخن خود قرار می  دهد:

«من توازن صمیمانه میان این دو جهان را شایسته می  دانم.
و آمد و شد میان شرق و غرب را

نیک و بجا».
این روح جهان  نگر را گوته آرایهٔ روی جلد دیوان غربی ـ شــرقی در چاپ اول 
این کتاب هم می  کند و با این آرایه شرق و غرب را در قالب خط این دو پارهٔ جهان 
آینه  وار روبه  روی هم می  نشــاند. اگر به جلد چاپ اول دیوان گوته، نســخهٔ ۱۸۱۹ 
نگاه کنیم، شــاید از طرحی که در دو روی این جلد می  بینیم، در صنعت چاپ آن 
روزگار نمونــه  ای عجیب  تر نیابیم؛ زیرا در حالی که کل متن کتاب برخلاف ســنت 
چــاپ آن روزگار به نوعی لاتین عتیق که تنها در بیرون از کشــورهای آلمانی زبان 
رایج بوده حروف  چینی شده است، گوته برای عنوان آلمانی دیوانش گوتیک پرپیچ 
و خمی را انتخاب می  کند که حتی همان دوران هم که ســال  های رواج این خط 

بود، خوانش آن در نگاه اول با دشواری دست می  داده است.

و اما طرح پشــت جلد، یا به تعبیر درســت  تر روی دوم دیوان، طرحی که به 
چشــم اروپاییِ از همه جا بی  خبر شاید نقشــی تزیینی بیش نیاید، در واقع عنوان 
دوم کتاب، عنوان عربی آن اســت که آن هم بــا آن همه اعراب  گذاری تودرتو بر 
صفحه  ای تهذیب کاری شده، به چشم عربی جوان و تازه پابه مکتب گذاشته بیشتر 
از خط، به معما شبیه است: «الدیوان الشرقی لِلمُؤَلِفِ الغربی». این عنوان آشکارا 
وزنه ســنگین تر را بر فضای شرقی کلام شــاعر در این دفترِ اشعار دوازده  گانهٔ او 

می  گذارد و بیشتر بر روح شرقی آن تأکید می  کند.
عنوان اول و مفصل این کتاب که بعدها صیقل می  خورد و تا به دیوان غربی-

شــرقی خلاصه می  شــود و محض همان تفصیل هم بر اندیشه  های بنیادین این 
کتاب و فرایند شــکل  گیری و پیدایش این اندیشــه  ها دریچه  ای باز می  کند، یعنی 
«مجموعه اشــعار آلمانی در ارتباط پیوســته با دیوان ســرایندهٔ فارسی، محمد 
شــمس  الدین حافظ»، بعد از یک بار ویرایش به ســبکباری زیر می رسد: « دیوان 

غربی- شرقی، یا دفتر اشعار آلمانی در ارتباطی پیوسته با مشرق زمین».
عنوان عربی کتاب علاوه بر تأکید بر روح شــرقی کلام گوته گویای یک نکته 
ظریف دیگر هم هســت و آن اینکه منظور از دیوان در اینجا مخده  ای نیســت 
که چاپ بعدی این کتاب در سال ۱۸۲۷ از سر شوخی و شیطنت با تصویری از 
صلحِ خانگیِ مردی نشسته بر «دیوان» القایش می  کند، بلکه در سایه این واژه 

همایش شرق و غرب مراد است، با همهٔ تنش آلودگی این همایش.
حال از جلد دو رویه و آینه درآینه این کتاب ســراغ صفحه آخر آن می  رویم 
و می  یابیم گوته آنجا هم از تفاوت خط لاتین با عربی رمزی چندپهلو در تعبیر 
همایش شرق و غرب ساخته است. اگر بر جلد کتاب بیش از همه زیبایی خط 
شــرقی و غربی حاکم است که زینتی بر همســویی و همزمان تفاوت آن دو 
شده است، تقدیم نامه پایانی آن به سیلوستر دِ ساسی، مهم  ترین عرب  شناس 
اروپایــی آن روزگار باید که جایگاه دیوان گوته را در عرصه شرق  شناســیِ روز 
بالا می  برد. این تقدیم  نامه هم طبیعی است که باز به دو زبان آلمانی و عربی 
است. متن عربی آن ترجمه  ای است از یوهان گتفرید لودویک کُزگارتن، مشاور 
جــوان گوته در شرق  شناســی و توجیه حضور آن در کنــار متن آلمانی اینکه 
سیلوستر د ساسی آلمانی بلد نبود. از این رو عربی (مثل لاتین میان فرهیختگان 
اروپایی) در اینجا زبان تفاهم این دو شرق  شناس قرار گرفته است. اما همچنان 
کــه عنوان دوگانه عربی - آلمانی دیوان گوته بر یگانگی روح آن تأکید می  کند، 
تقدیم  نامه دو زبانه گوته هم وقتی به مفهوم کامل خود می رسد   که مسیرهای 
مخالــف خط عربی و لاتیــن را در نظر بیاوریم که از دو ســوی مخالف، یا به 
تعبیری یکی از شــرق و دیگری از غرب شــروع می  شــود، اما در پایان به هم 
می  رســند. به این شکل و با این تقدیم  نامه دیوان غربی - شرقی این بار هم دو 
آغاز و دو پایان می  یابد. و این به همان معناســت که بگوییم کتابی بی  آغاز و 

بی  پایان است:
«به سیلوستر دساسی

اینک ای کتاب برو و شادمان و امیدوار پیش  کشی باش به آن استاد.
خطی از غرب می  آید و خطی از شرق و آنجا که این دو به هم می  رسند

پایان این کتاب است و آغازش نیز».
در بازگشــتی دوباره به صفحات آخر دیوان غربی- شرقی (و این بار به سطور 
پایانــی آن) بار دیگر به شــعری دو زبانه می  رســیم که متن آلمانــی آن هم باز 
ترجمه  ای از کزگارتن اســت، ولی خواننده آلمانی زبان دانش فارسی لازم دارد تا 
پی ببرد ابیات فارســی آن پایان بخش «گلســتان» سعدی، یعنی کتابی است که 
آدام الُئاریوس، دیپلمات و جهانگرد آلمانی پس از بازگشت از ایران در سال ۱۶۵۴ 

به آلمانی ترجمه کرده بود و گوته خوب آن را می  شناخت:
ما نصیحت به جای خود کردیم

روزگاری در این به سر بردیم
گـر نیاید به گوش رغبت کس
بـر رسولان پیـام باشد و بس

با نقل ســخن ســعدی، گوته بر وظیفه پیام  گزاری خود تأکیــد و یک بار دیگر 
مقصودش را از تدوین دیوان خود برجسته می  کند و آن را در بخش «یادداشت  ها 

و مقالات» دیوانش به عبارت زیر درمی  آورد:
«سراینده این مجموعه بیش از هر چیز خوش دارد در او به چشم گردشگری 
بنگرند که اگر با آداب بیگانه سرزمینی همسویی می  جوید که در پی یادگیری شیوه 
سخن آن است، رغبتش در این کار ستودنی است و در قبول مرام و پذیرش رسوم 
دیگران مهارتی دارد. و می  بخشــندش اگر کــه با این همه در این راه جز توفیقی 
نســبی نمی  یابد و هنوز هم به واســطه لحن خاصی که در کلام اوست و نیز این 
سختی و خشکی غلبه  ناپذیر اصلیتش، همچنان بیگانه  ای انگشت  نما می  ماند... 
ولی اگر این گردشــگر محض آنکه ره آوردش هرچه زودتر مقبول هم  میهنانش 
بیفتد، در نقش بازرگانی درمی  آید که همه رقم کالای خود را در پیش چشم  ها به 
جلوه درمی  آورد و می  کوشــد به این یا آن شیوه بساطش را چشم  نواز بچیند، این 

بازارگرمی کردن را از او به دل نخواهند گرفت».
و اما ابیات فارســی - آلمانی پایان بخش دیوان گوته همزمان محمل خوبی 

اســت تا بار دیگر به اوراق اول آن برگردیم؛ چون دفتر اول را که از مجموعه این 
دفاتر دوازده گانه باز می کنیم، اینجا هم زبان آلمانی شــانه به شانه کنار زبان  های 
فارسی و عربی می  آید. توضیح آنکه عناوین این دفاتر دوازده گانه هم به آلمانی  اند 
و هم به پیروی از ســنت دیوان  های شرقی، به فارسی و عربی. البته خط در همه 
حال لاتین می  ماند، گو اینکه گوته گویا ابتدا قصد داشــته اســت عناوین فارسی 
و عربی این دفتر را هم به خط شــرقی بنویســد؛ به طور نمونه «پارســی نامه»، یا 
«حکمت  نامه» - آن هم نه فقط محض آنکه خوانندگان خود را با زبانی دور و با 
این حال صاحب ادبیاتی وزین آشنا کند- حتی اگر که در سال ۱۸۱۶ در مجلهٔ ادبی 

مورگن بلات در معرفی دیوانش می  آورد:
«این شاعر خود را به چشــم مسافری می بیند که اینک به دیار مشرق رسیده 
است و از رسوم، آداب و اشیا و بینش مذهبی و اعتقادات آنان لذت می  برد و حتی 
این شــک را هم رد نمی  کند که خود فردی مســلمان است و نسج اشعارش نیز 
از چنین حال و هوایی تأثیر گرفته اســت و برای همین فصل اول آن را مغنی  نامه 

نامیده است و این یعنی که کتاب شاعر».
در واقــع می  دانیم این نام یا عنوان وامی اســت از دیوان حافظ، سرچشــمه 
الهام دیوان غربی – شرقی، و در آن روزگار در آلمان تنها کسی بر این نکته آگاهی 
داشــت که ترجمه جامــع این دیوان را به زبان آلمانی بــه قلم یوزف هامر فون 
  پورگشــتال می  شناخت و می  دانســت که حافظ علاوه بر غزل، دو دفتر مثنوی در 
دیوان خود با نام  های «مغنی  نامه» و «ساقی  نامه» گنجانده است و «مغنی  نامه» 
و «ساقی نامه» دیوان غربی - شرقی گوته پیروی از حافظ و بازآفرینی فضای سخن 
و اندیشــه اوست. اما مغنی  نامه دیوان گوته سرلوح بسیار کوتاهی دارد که با این 

حال شایسته درنگ و کاوشی جداگانه است:
«بیست سال سپری کردم

و از هرچه نصیبم شد، بهره گرفتم
سال  هایی همه خوش
چون روزگار برمکیان».

زیرا برخلاف حال و هوای شــعر «هجــرت» که پیش درآمد دفتــر اول دیوان 
غربی- شــرقی، و در این مقام بازنمای روح کلی این کتاب با همه تنوع ســخن و 
اندیشــه شــرقی - غربی آن است، گوته در ســرلوح این دفتر از هجرتی دیگر یاد 
می  کند، هجرتی خوش که به سال  های ســعادت  آمیز سفر وی به ایتالیا در سال 
۱۷۸۶ تا به مرگ دردناک شیلر، یار و همکار صمیمی او در ۱۸۰۵ اشاره دارد، نیز به 

حمله فرانسه ناپلئونی به خاک آلمان کوتاه زمانی پس از فقدان شیلر.
گوته از ســال  های خوش ســفر خود بــه ایتالیا، این ســال  های صلحی دیرپا 
در شــمال اروپا، با زینتی شــرقی، یعنی زمان برمکیان یاد می  کند. چون از کتاب 
«زندگی  نامه محمد»، اثر اولسنر می  دانسته که این دورانِ درخشانِ خلفای عباسی 
در عربی به زیبایی زبانزد بوده است. باری اگر در این سرلوح گذشته نزدیک کشور 

خود را با نقاب بیگانه عربی می  آراید، جای شــگفتی نمی  ماند وقتی که در شعر 
مفتاح «مغنی  نامه»  اش گذشــته دور اسلامی، یعنی هجرت محمد را از مکه به 
مدینه، مبنای بازنمایی روزگار پرآشــوب ســال  های پیری  اش قرار می  دهد. به این 
ترتیب نه تنها برای این واژه بیگانه مصداقی از شرایط روزگار خود می  آورد، بلکه 
از چشــم  اندازی تاریخی، مذهبی و فرهنگی مفهومی نمادین به آن می  بخشــد. 
شــاعر از اکنونِ پیچیده و آشــفته خود چنانکه به دوران بی  غش و غم کودکی، 
به سده  های دور گذشــته و دیاری می  گریزد که در پذیرایی از او مناسباتی نیکوتر 

ارزانی می  دارد:
«شمال و غرب و جنوب فرو می  پاشند

تخت  ها می  شکنند و کشورها به لرزه درمی  آیند
تا در شمیم هوای پدر شاهی
به فیض عشق و باده و غزل
چشمهٔ خضر جوانت کند».

دلیلِ در بندِ اول این شــعر به اشاره برگزار شدهٔ این هجرت آشفتگی سیاسی 
قاره اروپا در ســال  های پس از فروپاشی امپراتوری ناپلئون بوده است: «در غرب 
اوضاع به  هم ریخته بود و روند رویدادها بر پریشــانی  هایی بیشتر گواهی می  داد. 
من به شرق پناه برده بودم و یک چند در خلوتی سعادت  آمیز دور از غرب و شمال 

زندگی می  کردم». اما این شرق کجا بود؟
بی شک نه روی نقشه سیاســی! چون اگر شرقِ اروپا به طور مشخص در 
ســال  های ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ عرصه جنگ  های آزادی بخــش ضد ناپلئونی بود، 
خاور نزدیک هم پس از لشکرکشــی ناپلئون به مصر و ســوریه در ۱۷۹۸ از 
آســیب جنگ  های کشورگشــایانه او دور نمانده بود. بسیار هم بعید بود که 
منظور گوته از شــرق حتی ایران، این کانون ادبیات کلاســیک فارســی بوده 
باشد. مگر نه اینکه این کشور که آن زمان زیر حملات توسعه طلبانه روسیه 
تزاری بود در پیشــگفتار هامر بر ترجمه  اش از دیوان حافظ آیینه وار مســائل 

اروپای آن روزها را بازتاب می داد:
«دودمان  هایــش تشــنه به خون هم و پیوســته با یکدیگر در ســتیز، هر یک 
حکومــت خود را بر ویرانــه خاندان دیگری بنا می  کرد و آتش جنگ را پیوســته 
پرزبانه نگاه می  داشــت، تا آنکه سرانجام شــعله  های همه  گیر کشورگشایی  های 
تیمــور سراســر قــاره را در کام خود فرو برد. بــا این همه این ســال  های پر بلا و 
وحشت چه تفاوت چشم  گیری با شادابی زلال شعر حافظ ما دارد که در هنگامه 
تاخت و تاز اشــغالگران و فروپاشی دولت  ها با شادمانی  ای خالی از خلل از گل و 

بلبل و شراب و عشق می  گوید».
پس هیچ یک از این کشورها و سرزمین  ها نمی  توانست هدفی جغرافیایی برای 
هجرت گوته باشد، اما همچنان که تمثیل حلقه  های سه  گانه نمایش نامه «ناتان 
حکیم»، اثر گتهولد اِفرائیم لسینگ مشرق را نه دیاری در جانب شرقی اورشلیم، 

که بیشتر خاستگاه خورشید می  گیرد و به تعبیری مشرق را مطلع نور و مکان تمیز 
راه از بیراه و درست از نادرست می  شمارد، در اینجا هم واژه پاک در کلام گوته به 
همان قبله اشــاره می  کند، چون گوته در ۱۸۱۵ درباره شوق دوباره بیدار شده  اش 

به مشرق زمین می  گوید:
«لازم می  دیدم که از جهان واقع که آشکارا و از درون رو به تهدید خود آورده 
بود، به جهانی آرمانی بگریزم که شــرکت شادمانه در آن بستگی به ذوق، توان و 

اراده خودم داشت».
و اگر که این جهانِ آرمانی را سرشــار از «شمیم هوای پدر شاهی» می  خواند، 
پس مرادش دنیای پیامبران و پیران اســت که داستان  هایشان در تورات مونس و 
مشــایع روزهای کودکی او بوده  اند و براساس همین انس دیرین نشان می  دهند 
که گوته از ســر تصادف چنین ســفری را «هجرت» نخوانده است. زیرا در کتاب 
خاطراتش «الهــام و واقعیت»، در وصف روزهای کودکــی و رجوع هر باره  اش 
به تورات می  نویســد همیشه دوست داشته اســت به دیاران شرقی بگریزد و با 
غرق شــدن در اســفار پنج  گانه موســی خود را در جمع قبایل چوپان آن دیار در 

خلوتی خوش و همزمان در میهمانی  ای بزرگ می  یافته است.
گوته سپس با یادکرد از چشمه خضر در ادامه بند اول شعر هجرت، سرانجام 
به ســاحت ادبیات فارســی درمی  آید، چرا که از پیشــگفتار هامر بر دیوان حافظ 
می  دانسته که خضر در روایات فارسی پیری صالح و سبزپوش است که در پیش 
چشــمه آب حیات ایستاده اســت و به نوید نامی جاوید از این چشمه به حافظ 
نوشانده است و چنین، به او برکت شاعری بخشیده است. طبیعی است، کاربست 
شــاعرانه این افسانه در غزل  های حافظ روشن می  کند که چرا آن واژگان سه  گانه 
خاص خمریه، یعنی ســه  گانه زمینی «عشــق و باده و غزل» از دنیای توراتی به 
شعر هجرت راه یافته است. زیرا که کلام حافظ چشمه خضر را با شراب ممنوعه 

یکی می  گیرد:
آبی که خضر حیات از او یافت

در میکـده جـو که جـام دارد
با این پس زمینه، اشــاره گوته به «دیار پاک شــرقی» از خصایل و عنصرهای 
سادگی و رندی، گذشته و اکنون، پارسایی و سبکسری بازی  ای دو پهلو به نمایش 
درمی  آورد که در بند دوم و ســوم با بازگشــتی دوباره به صراحت کلام به شکل 

زیر تداوم می  یابد:
«آنجا در حریم صدق و سادگی

می  خواهم به ژرفا
و سرچشمهٔ تبار انسانی برسم،

به روزگارانی که هنوز آموزهٔ آسمانی را
به زبان زمینی از خدا می  گرفتند،

و به وسوسهٔ عقل تن در نمی  دادند.
روزگارانی که به پدران ارج می  گذاشتند

بر دوری که ایمان گسترده بود و اندیشه تنگ.
شــعر «هجرت» تا اینجا سفری معنوی صرفاً در ساحت سطح مشرق است. 
امــا از اینجا به بعد در بندهای دوم و ســوم، جهتی عمــودی نیز می  یابد و رو به   
قطب  های عمق و اوج از یک ســو در گذشــته دور تاریخ به ژرفا و سرچشمه تبار 
انسانی می  رود و از سوی دیگر، در سطرهای پایانی شعر در کششی اعتلاجویانه تا 

عروج به «دروازه بهشتی» پرواز می  گیرد.
گوته در ســخنانی هشدارآمیز با مُنشی و همنشــین روزگار پیری خود یوهان 

پتر اکرمان در سال ۱۸۲۷ بر منظور خود از صفت سادگی شرح زیر را می  آورد:
«اگر انســان  ها صدق و سادگی را یک بار که تجلی یافت، دوباره ترسا و تاریک 
نکنند، خشــنود می  شوم. چرا که صلاح بشــر در کار خیر است، در اینکه صدق و 
راســتی را از نسلی به نسل دیگر بسپارد و آن را جان مایه همه کارهای خود قرار 
دهد... ولی آدم  ها آرامش ندارند و تا تو بیایی و دریابی، سردرگمی از نو فرادستی 
یافته است. امروزه می  خواهند پایه اسفار موسی را سست کنند. ولی اگر بپذیریم 
که انتقاد تنــد تنها در یک مورد تأثیری زیان بار دارد، آن یک مورد «دین» اســت. 
همه چیز دین بر ایمان اســتوار است، ایمانی که اگر یک بار از دستش دادی، دیگر 

بازگشتی به آن نمی  یابی».
حال اگــر برعکس ادیان طبیعی عصر جاهلیت، یا بدبینی نهضت فلســفی 
روشنگری ویژگی انسان   دوران باستان آن بوده که آموزه آسمانی را به زبان زمینی 
پذیرا می  شــده   است، هر سه دین وحی با پیروان یهودی، مسیحی و مسلمانشان 
این ویژگی را داشته اند: آن یک در ده فرمان موسی به عبری و این یک در فرامین 
قرآن به زبان عربی. البته در این بندهای شــعر، در ستایش از ایمان عصر پیش از 
اندیشــه  وری در این تعبیر که پیشــینیان با یقین به وحی «به وسوسه عقل تن در 
نمی  دادند»، رگه  ای نیز از طنز نهفته است، و رگه  ای از طنز آنجا هم که در تمجید 
از نظام پدرشاهی توراتی می  آید «ایمان در این جوامع گسترده بود و اندیشه تنگ».
چندان که با توجه به هشــدار گوته در گفت وگویش بــا اکرمان، درباره آن دورانِ 
دور هم می  توان گفت: چون که از دســتش دادی دیگر بازگشتی به آن نمی  یابی. 
«ایمان گسترده بود و اندیشــه تنگ!»گوته با این برابر نهاد روشن یک بار دیگر بر 

ســخنی تأکید می  کند که در جستار «بنی  اســرائیل در صحرا»، در بخش مقالات 
دیوانش آورده است، و آن اینکه:

«عمیق  ترین، بنیادی  ترین و بسا یگانه موضوع تاریخ جهان و انسان، موضوعی 
که هر مسئله دیگری تابعی از آن است، ستیز میان ایمان و بی  ایمانی است. همه 
آن دوره  ها که ایمان به هر شــکل و نمودی حکومت می  کند، درخشــان و برای 
مردم این ادوار و آیندگان دل  انگیز و پربار اســت. و برعکس. تمامی آن دوران  ها 
که بی  ایمانی به هر شــکل و نمودی هم ولو یک پیروزی ناچیز به دســت آورده 
و بــرای یک لحظه با فروغی دروغین لاف زده اســت، در چشــم آیندگان تاریک 
می  شود. چراکه هیچ  کس از روی رغبت زحمت شناخت چیزی سترون را به خود 

نمی  دهد» (گوته، دیوان غربی ـ شرقی، ص ۳۰۲).
حال اگر در پی ستایش از کلام مبین، یا سنت  های کهن فرهنگ عربی، در شعر 
بعدی «مغنی  نامه»، یعنی «تعویذات»، ستایشــی هم وزن و هم سنگ نیز از سنت 
نوشــتار می  آید، این را باید به کوشــش گوته در برقراری توازن در دیوانش تعبیر 
کرد؛ توازنی که هم شعر سرلوح «مغنی نامه» بر آن گواهی می  دهد، هم ترکیب 

و تلفیق روح دیوانش.
بند چهارم و بند پنجم قطعه «هجرت» از شرح شاخصه عام مشرق زمین به 

سوی وصفِ تنوعِ رنگ و زندگی در این خطه از خاک   گذار می  کند:
«می  خواهم به میان شبانان در آیم

و در واحه  ها بیاسایم آن هنگام
و از بیابان به شهرها در آیم.

در فراز و فرود سنگلاخ سخت کوهستانی
حافظا، غزل  های تو آرام  بخش دل  اند آن دم که ساربان

سرخوشانه می  خواندشان».
این دو بند، اول ما را به صحرا و دنیای اعراب بادیه نشــین می  برد، دنیایی که 
گوته از معلقات هفت  گانه، یادگار شــعر عربی پیش از اسلام می  شناخت و خود 
در ۱۷۸۳ یکــی از معروف ترین آنها، یعنی قصیــده امرؤالقیس را بر پایه ترجمه 

انگلیسی ویلیام جونز به آلمانی برگردانده بود.
اما جایی که فضای این دو بند از زندگی ســخت بادیه نشــینان رنگ می  گیرد، 
گوینده شــعر در بند چهارم در شــرق بی ســخاوتِ کویری نمی  ماند، بلکه از سر 
عطش تجربه آموزی  اش بر آن می  شــود هر کوره راهــی را بپیماید و از بیابان به 
شهرها درآید، تا همراه کاروان  ها به داد و ستد کالاهای تجمل  آمیز روز، از آنجمله 

شال و قهوه و مشک بپردازد.
در بند پنجم برای نخســتین بار از شاعری شــرقی، از حافظ نام می  رود. البته 

همزمان راهزنان هم به عرصه فرا خوانده می  شوند.
با نــام حافظ صحنه بــار دیگر تغییر می  کند و شــاعر ما از جهــان عرب به 
ایرانی می  آید که از مناســبات اجتماعی و فرهنگی روزِ آن به تازگی و به واســطه 
یادداشت  های «سفر به شــیراز از راه کازرون و فیروزآباد»، اثر جهانگرد انگلیسی 
ادوارد اسکات وارینگ، نوشته ۱۸۰۸ دیدی به دست آورده بوده است. گوته حافظ 
را برادر شوخ و سرزنده خود و همراه زندگی خویش می  شمارد، همراهی که حتی 
ساربانان هم، چنانکه در سفرنامه وارینگ آمده، «غزل  هایش را می  خوانند، آن هم 
بیشــتر ناآگاهانه تا آگاه... و هیچ نه محض مفاهیم این اشعار، مفاهیمی که خود 
حافظ سبک سرانه پراکنده شان  می آورد؛ بلکه محض زبان و بیان آنها که پرداختی 

در همه حال ناب به این غزل  ها داده است».
چنین، از دنیای پیامبران به جهان شاعران درمی  آییم. با این همه در کلام حافظ 
که شــاعر اســت و در مغنی  نامه دیوان گوته نماد تغزل در مفهوم جامع آن، باز 
اثری پیامبرگونه و ملکوتی نهفته اســت، چون که با بانگ غزل او از دهان ساربان 
ســلیم، ستاره  ها بر سقف آسمان بیدار می  شوند و پلیدان که به قصد بدی بیرون 

آمده  اند، از اثر انوار آن می  گریزند.
گذار از دنیای پدرشاهیِ تورات و قرآن به دنیای حافظ در ضمن چشم  اندازی 

از شهرهای بزرگ شرقی به روی ما بازمی کند:
«در گرمابه و میکده، ای حافظ قدسی

از تو، آن هنگام که معشوقه نقاب بر می  افکند
آری، تا زمزمه عاشقانه شاعر

حتی حوریان را به وسوسه می  اندازد».
اثر قدسی کلام حافظ در بند پیشین، حال و در این بند برایش صفتی همخوان 
و تأییدی آیین  مندانه می  آورد، گو اینکه فضای کلی این سطور، برعکس آن لقب، 
زمینی است و در آن حتی حکم حجاب، آن هم با توصیفی مفصل و شوق  انگیز، 
شکسته می  شود. باوجود این پیداست گوته این لقب را در حق برادر شرقی خود 
به طنز به کار نمی  برد و فلسفه خوش باشی حافظ از دید او با این تقدس تضادی 

ندارد. سرانجام با مجازی دلنشین به بند پایانی شعر هجرت می  رسیم:
«حال آیا می  خواهید بر این سعادت او رشک برید؟

پیوسته تا به آستانه بهشت بر می  شود
آهسته بر در می  کوبد».

در اینجا این خود شاعر نیست که آهسته بر در می  زند و تمنای ورود به ساحت 
بهشــت را دارد، بلکه سخن اوست که تشــخص می  یابد و در این مقام به طلب 
جاودانگی برمی  آید. طبیعی اســت مجموعه دیوان غربی - شرقی در شعر اوج 
و عــروج اعتلای انســانی را در آن می  بیند که «در منظر عشــق جاویدان محو و 

فنا شود».
ولی در شــعر هجرت که بر تارک این کتابِ پایه  گذار ادبیات جهانی نشســته 
است، کلام شاعر است که اگرچه آهسته، اما به هر روی، بر در بهشت به اجابت 
جاودانگی می  آید، آن هم البته برای سخن و سرایشی که حاصل هجرتی معنوی 

است و به حق دیوان غربی- شرقی نام گرفته است.

«مرثیه ای برای هایده» نخســتین مجموعه شعر کورش حیدرنژاد، شاعر گیلانی است که امسال منتشر شده است. 
این مجموعه ۱۵ شعر کوتاه و بلند دارد. حیدرنژاد تخیلی گریزان دارد و سرشار از ایده های ناب و تصاویر مخیلی است 
که همه در ذهن او دست به دست هم داده اند تا از او شاعری بی قرار بسازند که همیشه در عام ترین جزئیات که شاید 
برای هرکس بی معنا باشند، معنایی بدیع می بیند و خود را تا اندازه ی همان چیزهایی که نظاره می کند پایین می آورد. 
نمی توان با خواندن اشــعار او انتظار ســیر منطقی حوادث را داشت؛ حوادثی که از الف شروع می شوند و در ب پایان 
می یابند. او شــاعر لحظه های متنافری است که همه تحت نگاه نزدیک کننده  او گرد هم می آیند تا یک تصویر ساده و 
بی مثال بســازند. همین نگاه اســت که از او (مانند تصاویر مداوم و پی در پی ای که می سازد) شاعری پدید می آورد که 
متفاوت از دیگران اســت؛ شــاعری که لحظه  خود را زندگی می کند و از سرک کشــیدن در دیگر تجارب سر باز می زند. 
شــعر خود را می آفریند و از خود می گوید؛ گویی با خواندن اشــعار او، ما صفحات زندگی اش را ورق می زنیم و از او 
می خوانیم، در عوض آنکــه از خود بگوید، ما با تصاویر 
او به بعیدترین و ناآشــناترین تجارب بشری آگاهی پیدا 
می کنیم؛ تجاربی ناشــناخته که بیانشــان فقط از توان 
کسی برمی آید که لحظات روزمره را پالاییده و سره را از 
ناســره جدا کرده و خالص ترین بخششان را در اختیار ما 
گذاشته اســت. او می داند شعر زمانی آغاز می شود که 
غرابت عنان تخیل را به دســت بگیــرد و تا پایان ذره ای 
عقب ننشیند؛ بلکه مدام مانع ایجاد کند، همان  دم که از 
آن مانع عبور کرد، مانعی دیگر سر راه شاعر بگذارد تا که این هزارتو هیچ گاه به سرانجام نرسد، مگر در ذهن خواننده 
کاوشگر که انتظاری ندارد جز کشف شعر در لحظه ای که همه چیز درهم تنیده شده اند و لذت وافری که از آن حاصل 

می آید، اوج لذت است.
بخشــی از شــعر «مرثیه ای برای هایده» را می خوانیم: «مرا ببخش آن قدر فقیر بودم/ نتوانســتم زخم هایت را از 
بیمارســتانِ هشــتاد میلیون تختخوابی بیدار/ کنم/ برای تویی/ که به تنهایی گریه می کنی/ به تنهایی اشک می ریزی/ 
به تنهایی التماس می کنی/ آه!/ دست های تمام زنان جهان/ در دستکش هایشان تنها می مانند/ در روزگاری که مادر 

یعنی اضافه!/ عشق یعنی سیمان!/ مرگ یعنی هر روز تقصیر تو نیست/ زن بودن در این سرزمین...».
شــاعر در اینجا پنهان اســت؛ نه پشت نقابی تا قصه ببافد و ســرگرم مان کند؛ نقاب او، نقاب زنانی است که پشت 
هر دردی مخفی شــده اند تا ذره ذره آب شــوند؛ نقاب زنانی که سکوت می کنند تا فریادشان شنیده نشود. از این منظر 
شــعر، مویه ای نیست که به رقتمان آورد یا متأثرمان کند و دمی بعد اثرش ناپدید شود، مانند بسیاری از چیزهایی که 
امروزه می خوانیم؛ بلکه جلوه ای می شود و آینه ای برای بازنمایاندن چهر ه  زنی که هق هقش را فروخورده و لام تا کام 
حرف نمی زند. با این وصف، تمام آنچه شــاعر از خلال کلمات نامرتبط با یکدیگر سعی در بیانش دارد، خلق جهانی 
متفاوت با آنی است که در واقعیت ریشه دارد. از این دیدگاه، واقعیت کاملا راوی را پس می زند و او در واکنش به آن، 
دنیایــی می آفریند که جهان واقع را انکار می کند و حتی با فراروی از آن، رویایی را به تصور درمی آورد که در آن تمام 
عناصر در یک انفصال بیرونی و وحدت درونی شــریک هســتند. در این جهان دیگر شیدایی خطر محسوب نمی شود؛ 
بلکه شــرط لازم هستی ای می شود که به واسطه  آن خلق شده است. در مقابل این آفرینش تنها کاری که از دست ما 
برمی آید نشســتن و تماشــاکردن است تا بارها و بارها در آن غرق شویم و دوباره سر از آن بیرون بیاوریم و چشمانمان 

را به جهان عینی عادت دهیم.
بخشی از شعر «سایه» را می خوانیم: «جهان/ مرگ هایش را/ در گورستانِ روزهایش/ زنده به گور می کند/ در روزگار 
بازجویی ســکوت/ جســدِ نگرانی/ دلتنگ حامله بغض بود/ تو که از سرطانِ لبخندت/ برایم مرگ می بافی/ تو که به 
غده های خونی سقوط می کنی...». شاعر فقط تصاویر دردناک نمی آفریند تا مدتی با او همگام شویم و بعد از او روی 
برگردانیم و متوجه  شعری دیگر شویم و... بلکه ارزش کلمات را می داند و از هرکدام در جای خود بهره می برد؛ اگر از 
مرگ حرف می زند، از گورســتان، زنده به گوری، جسد و دلتنگی هم نام می برد تا همه در یک ساختار منطقی درونی با 
هم اتحاد پیدا کنند و تحت یک واژه نادرست فرونریزند. مرگ هم می تواند برایمان حامل دنیایی باشد که در آن زشتی 
و زیبایی در کلام منعقد نمی شوند؛ بلکه در دیده است که آشکار می شود چه چیز از نظرمان ملوث است. قرار نیست 
در این دنیا «غده های خونی» عملکردی زیبایی شناســانه نداشــته باشند؛ شعری می تواند از اینها بگوید و درعین حال 

داعیه  خلق جهانی نو را داشته باشد که می تواند در تقابل با غیر خودش معنا بگیرد.
«ســردت است/ ســردت است/ به دره های آلوده پا نکش/ من ریســمان مندرس را/ بر گلوی واژه هایم افکندم/ تا 

سایه های خشکیده/ لای شعرهایم دوباره شاعر نشوند...».

گزارشی از نشست بررسی آثار غائب طعمه فرمان با موسی اسوار
جست وجوى تاریخ در ادبیات

مروری بر «میان جیوه و اندوه»، مجموعه شعر تازه لیلا کردبچه
شرحِ دُچار
سلمان نظافت یزدى

نگاهی به مجموعه شعر «مرثیه ای برای هایده»
انفصال بیرونى و وحدت درونى

ماهان سیارمنش

میان جیوه و اندوه
لیلا کردبچه

نشر نگاه

مرثیه ای برای هایده
کورش حیدرنژاد

انتشارات دوات معاصر

روى جلد عربى چاپ نخست 
دیوان گوته 
در سال 1819 
به پیشنهاد و طرح خود او

روى جلد لاتین چاپ نخست
 دیوان گوته

در سال 1819  
به پیشنهاد و طرح خود او

شرحی از هندریک بیروس بر شعر سرلوح «دیوان غربی- شرقی» گوته
بر تارک ادبیات جهانی  ترجمه محمود حدادى

شــرق: یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر اسطوره ای آلمان، در شصت وپنج ســالگی اش با غزل های حافظ به ترجمه یوزف هامر فون پورگشتال، دیپلمات 
اتریشــی که فارسی می دانست، آشنا شد. در پی این آشــنایی، گوته در ســال هایی که دوران پختگی  و اوج بالندگی اش به شمار می رفت، تصمیم گرفت 
دیوانی به ســبک شاعران شرقی بنویســد. حاصل کار، «دیوان غربی-شرقی» است که آن را پیشــگام ادبیات نوین جهانی نامیده اند. تغزل شرقی گوته از 
سال ۱۸۱۴ آغاز شــد و تا سال ۱۸۲۳ دوره ای ده ساله از سرایش و پژوهش را دربر می گیرد که در زندگی او به دهه دیوان شهرت دارد و اوج دستاورد آن 
همین «دیوان غربی- شــرقی» است که یکی از مهم ترین خاســتگاه هایش ایران و خاصه غزل های حافظ است. در آلمان «دیوان غربی- شرقی» را «کتاب 
جامع» نامیده اند، چرا که مفصل ترین و جهانی اندیش ترین دفتر شعر گوته است. دفتری در دوازده فصل جداگانه با درونمایه هایی فلسفی، جدلی، عرفانی، 
عاشــقانه، حکمت آمیز و... به پیوست دیوان، شصت مقاله نیز درباره هنر و ادبیات منتشر شده اســت که گزارشی از سیر تکامل شعر فارسی در آنها دیده 
می شــود. مقاله ای که در پی می آید، شرحی است از هندریک بیروس، شرق شناس برجسته آلمانی که در سال ۱۹۴۳ متولد شده است. او ویراستار مطرح 
آثار شــرقی گوته است و همچنین رئیس انستیتوی ادبیات تطبیقی دانشــگاه مونیخ نیز بوده است. او در این مقاله شرحی بر شعر آغاز دیوان گوته نوشته 

است و این درواقع متن یکی از سخنرانی های او درباره گوته بوده که ازسوی محمود حدادی به فارسی ترجمه شده است.


